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ي مضاف فلسفه تعريف
*رشاد اكبر علي

 چكيده
به از پيدايش فلسفه و منسـجم، ديـري نگذشـته اسـت؛ ها يا دانشواره مثابه دانش هاي مضاف، هـايي مسـتقل

ي گفتمان فلسفي ايران نيز زمـان معتنـابهي سـپري نشـده دانش به عرصه همچنين از ورود ادبيات اين گروه

به رو درباره است؛ ازاين ـ حكمي چندان كه بايد كسي دري اين معارف و سفته ويژه ـ سخن سخته اي ايران

و حاشيه و حاق و پرداخته نشده است. بديني اين علوم، چنان به ميان نياورده است و شايد، ساخته كه بايد

و همين ابهامي اكثر مسائل آنها ابهام جهات است كه درباره و اي چالش ها نيز منشأ پاره هايي وجود دارد هـا

اي لغزش و ساختاري در و معرفتي گشته است. مؤلف در اين مقاله ضمن بيانن عرصههاي ماهوي حكمي ي

و برتر، با نگاهي انتقادي به تعاريفي كه از فلسفه ويژگي و معيارهاي تعريف درست هاي مضاف از سـوي ها

و در ادامه با ارائه و فضلا ارائه شده، پرداخته هاي مضاف، به بررسيي تعريف خود از فلسفه برخي فلاسفه

مي ژگيوي و نقاط تمايز آن مي ها و نشان دهد كه ايـن تعريـف از تمـامي خصوصـيات يـك تعريـف پردازد

و برتر بهره مي  برد. درست

 فلسفه، فلسفة مضاف، تعريف برتر. واژگان كليدي:

و اصول حوزه.* و مدرس خارج فقه  استاد فلسفه

25/11/94تاريخ تأييد:30/9/94دريافت: تاريخ



�

ييز
پا

13
94

مار
ش

/
ة

63/
لي

ع
شاد

رر
اكب

 مقدمه
و فضلا به تعريف مطلق و برخـي ديگـر بـه تعريـف»ي مضـاف فلسـفه«برخي از فلاسفه

مـي پرداخته»ي مضافي خاص فلسفه« تـوان از آن بـه تعريـف اند كه با حذف خصوصـيت،

را تعريـف فلسـفهي مضاف از منظر صاحب تعريف دسـت يافـت. مطلق فلسفه ي مضـاف

و لغزشگاه پژوهندگان اين گروه توان وسيع مي و دانش تلقي كرد؛ ازاين ترين چالشگاه بـه رو

 در ايـن مقالـه در هـا، وط بـدان ها در تلقي ديگر مسائل مرب جهت نقش خطير تعريف دانش

و تبيـين صدد بررسي مشبعِ تعاريف ارائه و فضـلاي ايرانـي معاصـر شده از سـوي فلاسـفه

و ارائـه تعريف پيشنهادي خويش هستيم. ي تعريـف پيش از پرداختن بـه بررسـي تعـاريف

مي مختار، نظر مخاطب فرهيخته را به چند نكته  كنيم:ي مهم جلب

بري نخست نكته  اساس معيارهاي مشخصـي صـورت اينكه: چون ارزيابي تعاريف بايد

و شاخص بـه اشـاره مـي» برتـر«و» درست«هاي تعريف بندد، ابتدا به شروط كنـيم، سـپس

مي ارزيابي تعاريف ارائه  پردازيم. شده

سه ارائه و دقيق از هر علمي در گرو تحقق شروط ي زير است: گانهي تعريف درست

ا1 ي مصاديق معرَّف. نطباق تعريف بر همه. جامعيت:

 بودن تعريف از زيادت حد بر محدود. . مانعيت: خالي2

و التزام به لوازم منطقي-تاريخي يا پيشيني-مندي: توجه به پسيني . جهت3 بودن تعريف

 كدام از اين دو رويكرد. هر

مي چنان و شرط سـوم دانان مطرح دانيم دو شرط نخست، از ديرباز در ميان منطق كه بوده

ي تعاريف علوم ناشي از خلط بين رويكـرد ها درباره افزاييم. بخش معتنابهي از نزاع را ما مي

و پسيني است.  پيشيني

و برجسته از هر چيزي، ارائه در افزوني تعريف برتر و دقـت، بر رعايت شروط صحت

سه كم شاخص گرو تحقق دست :ي ديگر به شرح زير است گانه هاي

و جامع-فراگيري بافتاري.1 به ساختاري: چندساحتي  دليلالعناصربودن عبارت تعريف،

و عناصر غيرركني تشكيلي مؤلفّه اشتمال آن بر همه ي معرَّف. دهنده هاي ركني



يتعر
ف

فه
لس

ف
ف

ضا
يم

	

و معناتابي: ارائه . گزيد2 ي معـرَّف بـا اسـتفاده از حـداقلي حداكثر اطلاعات درباره گي

 كلمات.

و رسايي:3 و وضـوح . گويايي برخورداري عبارت تعريف از حـداكثر سلاسـت لفظـي

و تهي و... مفهومي . بودن آن از واژگان مبهم، مغلق، غريب، مشترك، مجاز

بيي دوم اينكه: چنان نكته هـاي مضـاف در جهـان پيشينگي فلسفه كه اشاره شد، به دليل

و ايران، ادبيات علمي كافي و هـم صـورت نبسـتهي مسائل آنها اي در زمينه اسلامي اسـت،

و معتبري از ايـن دانـش ازاين هـا شـكل نگرفتـه روست كه هنوز تعريف يا تعاريف مشهور

و فضلاي انگشت هـاي شماري كه كمـابيش وارد مباحـث فلسـفه است؛ همچنين فيلسوفان

و درخـوري از ايـن قسـم معرفـت ارائـه نكـرده مضاف شده و اند نيـز، تعريـف دقيـق انـد

و مؤلفّهي كه دربارهايهشمار نظر اندك انـد نيـز هاي مضاف مطرح كرده هاي فلسفهي ماهيت

و گاه متهافت است.  بسي متفاوت

و فضلا به تعريف مطلقي سوم نكته و برخـي»ي مضاف فلسفه«اينكه: برخي از فلاسفه

مي پرداخته»ي مضافي خاص فلسفه«ديگر به تعريف آن اند كه با حذف خصوصيت، توان از

ي مضاف از منظر صاحب تعريف دست يافت. ريف مطلق فلسفهبه تع

وي شده از فلسفه . تعاريف ارائه1  ارزيابي آنها مضاف
ـ تا جايي كه با استقرا اكنون تعابير مطرح و فضلاي معاصريشده را و مقالات فلاسفه كتب

و بـر فراچنگ آورده ـ مرور » برتـر«و» درسـت«اسـاس معيارهـايي كـه بـراي تعريـف ايم

مي بازگفتيم، به ارزيابي اجمالي يكان  پردازيم: يكان آنها

) نخسـتين كـس از فيلسـوفانش1352-1281( ابوالحسـن شـعراني تهرانـي ) علامه الف

و تحت عنوان تقسيم فلسفه، راجـع مسلمان است كه بدون تصريح به تعبير فلسفه ي مضاف

ي ايشـان ايـن تقسـيم را در رسـاله هاي مضاف سخن گفته اسـت. به بعضي از انواع فلسفه

) اين رسالهـ1307( زاده آملي حسنمنظور نگاشته، ارائه نموده است. علامه كوتاهي كه بدين

و يك كلمهو هفتادويك در كتابي دويست را در ذيل كلمه ( هزار زاده حسـن آورده اسـت

ج1379آملي،  ص2، ،224.( 
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و شعرانيازآنجاكه خود تعابير علامه و نيـز گزيدهگوياتر تر از نقل بـه معنـاي آن اسـت

فقره،نقدهايي را كه عرضه خواهيم داشت فقره ي نص كلام ايشان اسـت، در اينجـا ناظر به

مي ملخص نص بيان وي را با اندكي تصرف مي پردازيم. ايشـان آوريم، سپس به ارزيابي آن

 است: فرموده

[فلسفه] موجود مطلـق، يعنـي هـر موجـ و ... موضوع آن ودي اسـت

 چون موجود بر سه قسم است، لذا فلسفه بر سه قسم است: 

و امتداد جسـماني يك. موجود مجرد: يعني موجودي كه ماده نيست

و به آن اشاره ندارد، در مكان قرار نمي توان نمـود؛ي حسي نمي گيرد

و حيـات بـه عـالم العلل كه همـه مانند عله� چيـز را او خلـق نمـوده

و علمي  و»ماوراءالطبيعـه«كنـد كه از اين موضوع بحث مـي بخشيده

 علم الهي است.

آن دو. موجود مادي: يعني اجسام صامته كه مشاهده مي كنيم يـا آثـار

و اين قسم  و در مكاني قرار دارد »فلسـفة طبيعـي«نزد ما هويداست

 است.

و خواص آن است از.سه. انسان: مقصود معرفت نفس ناطقه اگرچـه

خ وليكن چـون اهميـت بسـيار دارد، لايـق،ارج نيستدو قسم فوق

ميحده بحث شود است كه در آن علي گويند در نفس سـهو فلاسفه

 خاصيت است:

و در علـوم، نتـايج مجهولـه را كشـف اول اينكه مي تواند فكـر كنـد

مي نمايد. و فنـون جميلـه زحمـت دوم اينكه تواند در صنايع بديعـه

و در آن عجايب اظهار كند و خـط. بكشد سـيم اينكـه؛ مانند نقاشي

و افعال حسـنه را  و افعال را ملتفت شده، اخلاق و قبح اعمال حسن

و از قبايح پرهيز كند.  براي خويش اختيار

و آنكه از خاصيت علمي كه از خاصيت اول بحث مي كند علم منطق

و آنكه از خاصيت سيم بحـث مـي دوم بحث مي كنـد كند علم جمال

اين سه، خاصيت حال انسان است در حال انفـراد؛ علم اخلاق است. 
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و ارتباط آنهـا بـا اما وقتي افراد بسياري گرد يكديگر برآمدند، علاقه

و بحث از آن، علم اجتماع است؛ مثل اينكه به  يكديگر قواعدي دارد

و گاهي تنزل مي و به چه سبب متحد يـا...؛ چه علت ملتي ترقي كند

ار كننـد، با يكديگر چه نوع بايد رفتو براي بحث در اينكه در سلوك

و آن را   گويند.»فقه«و»علم قانون«علم ديگري است

.2؛. مابعدالطبيعـه يـا علـم الهـي1پس فلسفه بر هشت قسم اسـت:

علـم.6؛. علـم جمـال5 . منطـق؛4؛ . علـم الـنفس3؛حكمت طبيعي

(همان). . فلسفه8؛. علم اجتماع7؛اخلاق ي قانون

مي چنانارزيابي تعريف: بـه كه ملاحظه ي صـراحت تعريفـي از فلسـفه شود علامه شـعراني

و به جهت فقدان ادبيات علمي درخور درباره هاي مضافي فلسفه مضاف ارائه نكرده است

در در ايران آن روز، بسا ايشان تلقي خودآگاهانه  اي نيز از آنها نداشته است؛ امـا از تبيـين او

ف خصوص بهاقسام مـي نحوي فروكاستن حكمت به فلسفه لسفه كه تـوان هاي مضاف است،

را بـه» دار بحث از قسمي از وجود مطلق اسـت اي از حكمت كه عهده شاخه«عبارتي مانند 

و تلقي ايشان از فلسفه ي مضاف اصطياد نمود. مثابه تعريف

ي بيانات ايشان در اين مقالت از جهاتي قابل نقد است: اما مجموعه

وجـود بمـاهو«يـا» موضوع فلسفه موجود مطلق است«: اين ادعاي ديرين حكما كه يك

 زيرا:؛از جهاتي محل تأمل است» وجود است

و قسـم اولاً بخش معتنابهي از مباحث رايج در فلسفه، مربوط به احكام موجودهاي مقيد

و  و قول به استطراد در مورد اين مباحث، به جهـت كثـرت وسـعت خاصي از وجود است

شده در فلسـفه مباحث مطرح«آنها، مستلزم استهجان است! پاسخ برخي اعاظم مبني بر اينكه 

مطلـق رفتـه مسـاوي بـا موجـودهـم اند با شق مقابل خـود، روي كه اخص از موجود مطلق

(خواهند شد ج1426طباطبايي،» ص1، م1)5ـ4، و اذعان بـه طـرح باحـث اخـص در فلسـفه

 شدن است. تسليم اشكال

و پيش گونه كثرتي نمي الوجود، هيچ وجود من حيث ثانياً فرض حمل، قبول كثـرت پذيرد

 است!
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و موضوع كثرتي وجود داشته باشد تا حمل صحيح باشد ثالثاً ؛از سويي بايد بين محمول

در.چيزي را كه محمول وجود فرض كنيم يا وجود است يـا غيـر از وجـود از ديگرسو هر

ميعليءالش فرض نخست حمل علـي . فرض دوم نيز مستلزم حمل الشـيء آيدي نفسه لازم

 خواهد بود.يءالش

كه شعرانيعلامه،كه گذشت چنان رابعاً سـه«خود نيز اذعان فرمودند چـون موجـود بـر

و سپس با فراافـزودن انـواع وجـود، فلسـفه را بـه» قسم است، لذا فلسفه بر سه قسم است

و بدين پذ هشت قسم تقسيم كردند موضوع-نه موجود مطلق-يرفتند كه اقسام موجودسان

مي دانش  گيرند! هاي فلسفي قرار

را : علمدو در-بايد بر مبناي تفاوت ماهوي آنهـا بـا يگـديگر ها كـه ناشـي از اخـتلاف

و طبقه-هاست بخش دانش هاي تكوني مؤلفه مجموعه كـردن بـه بندي نمـود. بسـنده تقسيم

علمي، اطلاعات ماهوي شايان اعتنايي را راجـع بـه آنهـاي بيان موضوعات اقسام يك رشته

 نهد. در اختيار ما نمي

و انواع وجود، منحصر به موارد هشت : موضوعسه ي گانه هاي درخور براي بحث فلسفي

و بر همين اساس شمار فلسفه مطرح كـه شده در الگوي پيشنهادي او نيست ها نيز از رقمـي

مي،اند ايشان طرح كرده  رود. بسي فراتر

و از چهار روي دانـش ايـن : وي فلسفه را در اينجا به معناي وسيعي به كـار بـرده اسـت

و قانون را در شمار و دانش فقه محـل تأمـل،اسـت كـه ايـن اقسام آن قلمداد كرده اخلاق

و نبايـدي بسيار است! زيرا علوم رفتاري به (بايـد و طورعمده متشكل از قضـاياي حكمـي

و و بدين شايد مي جهت در زمره نشايدي)اند در اما فلسـفه؛گيرندي علوم اعتباري قرار هـا

و گزاره عداد علوم حقيقي  اند! هاي فلسفي نيز همگي قضايايي حقيقي اند

و موجود مادي قسيم همديگرنـد، امـا كه خود اذعان فرموده : چنانپنج اند: موجود مجرد

و دانش و خصادار مباحث راجع به خصاي عهدههاي انسان قسيم آن دو نيست ص انسان،يل

و طبيعيات فلسفي نيستند! هم و درخورد مقايسه با الهيات بالمعني الأخص  افق

و اعراض از ملاك هستيشش گزينـي شناختي بـراي تقسـيم، بـه سـمت مـلاك : التفات
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اهميـت«يي دوم از تقسيم پيشنهادي، بـه بهانـه انگاشتن انسان، در لايه با مقسم-مصلحتي

بهانسجام منطقي-انسان» بسيار و بـديهي اسـت شـدت مخـدوش سـاخته اسـت تقسيم را

مي هنگامي كه وحدت ملاك از ميان برمي  گردد. خيزد، تقسيم به كلي مشوش

را منتشـري حقـوق فلسـفه اثـر سـه جلـدي 1377) نيز در سال ـ ـ1306( كاتوزيان)ب

(ي تعريف فلسفه وي درباره ساخت. ج1377ي حقوق ص1، ) ضمن اشاره بـه اسـتمرار17،

و اينكه همچنان اين معرفت، عهده سلطه هـاي نظريه«آوري دار فراهمي فلسفه بر ساير علوم

به خارج، اما حاكم بر علوم است، به خطا فلسفه» كلي ماننـد» امور غيرمعرفتـي«هاي مضاف

و فلسفهي تاريخ، فلسفه فلسفه پنداشـته» هاي علـوم فلسفه«يي حقوق را در زمرهي هنرها

به.است ازي فلسـفهارغم آنكه وي در بيان معنـ نيز و تعـاريفي ي حقـوق، بـا نقـل تعـابير

و به تبع آن از فلسفه ي حقـوق ارائـه فيلسوفان گوناگون، سعي كرده است تعريفي از فلسفه

رش»هاي فلسفي مربوط به حقوق پرسش«دهد، پس از برشماري ازته، نتيجه گرفته است: اي

مي گونه پرسش را كه به اين» دانش حقوق« و نظريه ها پاسخ ي حقـوق هاي كلي دربـاره دهد

مي را، قطع نظر از نظام يا شعبه (مي»ي حقوق فلسفه«سازد،ي خاص آن، فراهم همـان، نامند

ي حقوق نسبت بـه ). همچنين در صفحات بعد، در تبيين جدايي يا جزئيت فلسفه19ـ10ص

ص( صورت مصادره به مطلوببه علم حقوق ) همچـون جانبـداران حقـوق25ــ24همـان،

ازي حقوق را شعبه تحققي، فلسفه و با تعبيري موهن، استدلال» علم حقوق«اي اعلام داشته

كه مي و آرمـان دان را خيـال ذهن حقـوق«ورزد او هـاي درونـي قـانع نمـي پـردازي سـازد.

».خارجي دارد به بحث فلسفي بپردازدي حقوقي كه وجود خواهد درباره مي

و شـاخه«در جلد سوم نيز تحت عنوان و در ذيـل فصـل دانـش دانش حقـوق هـاي آن

) جحقوق ص3همان، و هويـتي ماهيت نظـام ) بحث مشبعي را توأماً درباره299، حقـوقي

 ) ص معرفتي حقوق كه علم اسـت يـا هنـر؟ و 300همـان، ( ) علـم حقـوق همـان، فـن حقـوق

(،)305ص صمنطق ماهوي [علم] حقوق با ساير علوم رابطه،)310همان، ص(ي بـه 323همـان،

و نيز در ذيل تقسيمات حقوق، اقسام حقوق را آورده است.بعد  ) مطرح نموده

علـم«ي هـاي مـذكور، دربـاره ارزيابي تعريف: حاجت به ذكر نيست كه برخي از عنوان
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-ي حقـوقو برخي ديگر از آنها دربـاره»ي علم حقوق فلسفه«ي مسائلو در زمره» حقوق

ي حقوق بـهي مسائل فلسفه است؛ بنابراين از جمله-ي غيرمعرفتي نه معرفت مثابه مقوله به

 شمار است.

و ايرانيش1377ـ1302( محمدتقي جعفري) علامهج سـتا ): نخستين فيلسوف اسلامي

ـ البته در مصداق خاص كه فلسفه ـ تعريف كرده است. از نظـر»ي علم فلسفه«ي مضاف را

و فلسفه«او و نتـايج آن و مبادي و انواع اصول ي علم، عبارت است از معرفت ماهيت علم

و چه در قلمـرو"كه هستند آنچنان"همچنين شناخت روابط علوم با يكديگر، چه در قلمرو

مي آنچنان" دار بررسـيي علم را عهده وي فلسفه.)62ص،1379جعفري،(»"توانند باشند كه

و مبادي علم«،»كاربرد علم«،»ارزش علم« روابـط«،»پيشـتازان علـم«،»تاريخ علم«،»اصول

مـي»نتـايج علـم«،»ي علـم آينده«،»نوآوران علم«،»مدافعان علم«،»علم و...، ،) ،همـان دانـد

.)15ص

مسـتقل را يك دانش»ي علم فلسفه«ارزيابي تعريف: امتياز تعابير ايشان آن است كه وي

و مسائل اساسي آن و بسياري از محورها را بازگفته است؛ مسـائلي از قبيـلو تمام انگاشته

و مبادي علم« و مبـادي«،»اصول موضوعه معرفـت ماهيـت«،»شناخت نتايج كــلّي اصـول

،»كاربرد علـم«،»ارزش علم«، بررسي»شناخت روابط مبادي با يكديگر«،»انواع علم«،»علم

و بـه ايـن»ي علم آينده«،»نوآوران علم«،»مدافعان علم«،»پيشتازان علم«،»تاريخ علم« و...؛ ،

مي نكته و نگرشي مهم كه اين دانش و»پسـيني«تواند داراي دو رويكرد باشـد» پيشـيني«،

به؛اشاره كرده است و تعـاريف اما و تعابير ايشان در قياس با برخي تعـابير رغم آنكه تلقي

:د، از امتيازات درخور توجهي برخوردار است، از جهاتي درخور تأمل استآور كه خواهيم

ست. از ايـن محـرّرا هاي پيشنهادي وي، فاقد مختصات يك تعريف منطقي يك: عبارت

ي اش حـاوي عمـده شده رفت كه تعبير ارائه متبحر، به عنوان يك فيلسوف منطقدان توقع مي



يتعر
ف

فه
لس

ف
ف

ضا
يم

��

ي علم را تنهـا اما چنين نيست. وي فلسفه*،باشدبخش ماهيت اين معرفت هاي تكون مؤلفّه

و منـاط» علميـت«كه حتا خود ايشان مـلاك به مسائل آن تعريف كرده است، درحالي علـم

و تمايز علوم را تنها در مسائل آن نمي بلكه در اين زمينه قائل به تنوع مناطات؛داند وحدت

) صاست .)119ـ114همان،

بهي علم را تنها به مسائل آن تعريف كرده فلسفه رغم آنكه ايشانبهدو: در رغم آنكهو

ي صفحات مختلف كتاب ارزشمند خود، مباحـث فراوانـي را كـه قابـل بررسـي در فلسـفه

(،اند علم ي علـمي مسائل فلسـفه اما همه؛)156ـ 150و64ـ63صص،همانذكر كرده است

 را در خلال تعريف پيشنهادي خود برنشمرده است.

ازي مسائل فلسفه اين همه، وي برخي مباحث را در زمرهباسه: ي علم انگاشته است كه

او.ي فلسفه بيرون است عهده و به تعبير و مبادي دانش محقَّق در قلمرو«پرداختن به مباني

و؛ي مضاف بدان قـرار داردي فلسفه عهدهبر»آنچه كه هست امـا بحـث از علـم مفـروض

و به تعبير ايشا و بالـذات بـر عهـده»توانـد باشـد در قلمرو آنچه كه مـي«ن مطلوب ي، اولاً

لقائـلٍ أن يقـول: فلسفه نيسـت؛ و تحليـل احكـام كلـي فلسـفه عهـده«چراكـه دار وصـف

و معرفت هستي هـاي مضـاف فلسـفهروو ازايـن» شناختي موضوعات خـود اسـت شناختي

مي مطالعه  شوند نه پيشيني. اي پسيني انگاشته

يي يـك معرفـت يـا مقولـه دربـاره» معرفتي دستگاهوار«ي مضاف فلسفهبه تعبير ديگر

و بايد متعلق آن محقَّق شده ؛اي پسـيني اسـت زيرا معرفـت، پديـده؛باشد دستگاهوار است

كه رو به نظر قاصر ما بسا درست ازاين » مبـاني«قبـل از تأسـيس،» مبادي دانش«تر آن باشد

و شود ناميده در»ي دانش فلسفه«تعليل فلسفي دانش پس از تحقق،و تحليل نام گيرد؛ زيرا

 
مي اي را كه تكون يك علم بدان عناصر ركني* و شناخت ماهيت دانش نيز در گرو شناخت ها صورت بندد

و»منطق«،»مسائل«،»موضوع«،»هويت معرفتي«ناميم،مي» هاي ماهوي علم مؤلفه«آنهاست،  علم،» غايت«،

مي» مختصات هويتي«صري كه فاقد چنين كاركردي هستند، به هايند. از عنا در شمار اين مؤلفه كنيم؛ تعبير

و ديگرشد دانش عواملي چون زمينه و بستر اجتماعي پديدشد » مختصات هويتي«ها، در عداد هاي فرهنگي

 شوند. دانش انگاشته مي
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ـ مانند معرفتي علم فلسفه مـي ها، برخي مباحث ـ مطـرح و مسائلش شـود شناسي آن علم

و قبل از تكون هويت معرفتـي  اي دسـتگاهوار بـه مثابـه يـك دانـش، كه لزوماً پسيني است

كمفتأمل!گفتن از آن ميسر نيست، سخن پيشـتازان«،»تـاريخ علـم«ا اينكه مباحثي همچون.

ـ كه ايشان آنها را در شمار مسائل فلسـفه»نوآوران علم«،»مدافعان علم«،»علم ي علـم، نيز

ـ بحث و نقلي انگاشته است و مطالعـات عقلـي هايي تاريخي و خورنـد بحـث فلسـفي اند

 نيستند.

ي در حوزه جعفريشده از سوي علامه ات ارائهيبرخي نظر بارهالبته اشكالات ديگري در

ميي علم قابل طرح فلسفه و شرح آنها را به فرصتي ديگر محول  كنيم. اند كه طرح

را هاي مضاف به علم ) برخي ديگر از فيلسوفان معاصر، فلسفهد ي يافتـه صورت بسط«ها

( قلمداد كرده» وس ثمانيهرئ ج1378مصـباح يـزدي، انـد ص1،  ديگـر كـه برخـي چنـان؛)68،

 اند: تصريح فرموده

گـردد، در واقـع كـاوشي علـم طـرح مـي آنچه تحت عنوان فلسـفه

و ايـن  و مادي علوم مختلف است پيرامون علل غايي، فاعلي، صوري

همان چيزي است كـه از هنگـام تـدوين علـوم بـه صـورتي هرچنـد 

ر ي علم بـه وس ثمانيهئمختصر در بدو ورود به هر علم تحت عنوان

ج1375(جوادي آملي، شده استمي بحث گذارده ص1، ،148(.

و شـباهت چشـمگير ميـان مقـولات سـه ي گانـه ارزيابي تعريف: به رغم وجود اشتراك

مض فلسفه« و»افي هاي بسـياري نيـز بـين، تفاوت»وس ثمانيهرئ«و» مبادي علوم«به علوم

و آنها وجود دارد. براي دستيابي به فهرست دقيقي در زمينـه  ي تمـايز سـه مقولـهي تماثـل

، بايد با روش مشخصـي»ي علوم وس ثمانيهئر«و»ي مضاف به علوم فلسفه«،»مبادي علوم«

و مسـتقلي آنها پرداخت؛ به مقايسه سـه انگاشـتن هـر مثلاً با معرفت منسجم يـك از ايـن

و» غايـت«،»ي معرفتـي هندسـه«،»مسـائل«،»موضـوع«،»ماهيـت«مقوله، آنهـا را از لحـاظ 

و... مـورد بررسـي قـرار داد.» روش كـاربرد«،»روش كشف«،»هويت معرفتي«،»كاركردها«

بر البته مقايسه مي اساس اين مؤلفهي سه مقوله  تواند در سه افق صورت ببنـدد: ها نيز
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آن»تحقق«افق-يكم و مؤلفـه، يعني و سان كه يـك معرفـت هـايش، در نگـاهي پسـيني

و تصوير كسان-تها در مقام ثبو تاريخي بدان  هستند.-و فارغ از تصور

آن»تصور«افق-دوم و مؤلفه، يعني هـايش در مقـام اثبـات نـزد هـر سان كه يك معرفت

و هر دسته از اصحاب هر معرفتي تلقي شده  اند. كس

آن»تصوير مطلوب از معرفت«افق-سوم هر، به سان كه و بـا كس يا گروهي نحودلخـواه

و منطق آننگاهي پيشيني مي ي،  كند. را تصوير

و تفـاوت و عجالتاً بدون لحاظ اقتضائات آفاق ثلاثه هـاي ميـان آنهـا، بـه بيـان ما اكنون

و ناهمگونگي اجمالي همگونگي مـي ها و تفصـيل هاي بين اين سه مقوله و تـدقيق پـردازيم

مي افزون  كنيم: تر را به مجالي مناسب موكول

و مضافيك و معرفـت»علم«مضاف، همگي هاي اليه فلسفه : متعلق هـاي دسـتگاهوار ها

و سـخن امرهـاي غيرمعرفتـي هاي مضاف، كـلان نيستند، بلكه گاه متعلق فلسفه از انـد  گفـتن

وس ثمانيـه ها را بسـط رئـي مضاف بداني آنها تعبير متعارفي نيست تا فلسفه وس ثمانيهئر

انـد، انگاشـتهي دسـتگاهوار هاي مضاف هسـتومندها بينگاريم! متعلق شمار بزرگي از فلسفه

چـه هاي مضاف بدان توان پرسيد: با توجه به اين واقعيت، فلسفه بنابراين مي و بـا ها چسـان

 شوند؟ الگويي تعريف مي

سـت، امـاا معرفتـي عقلانـيوي مضـاف، دانشـي فلسـفي : به اقتضاي اينكه فلسـفه دو

ر مبادي و از وس ثمانيهئپژوهي و تماماً و كلـيي علوم، لزوماً سنخ مباحث عقلـي، حقيقـي

ر مـيي علوم، پاره وس ثمانيهئنيستند، بلكه در و جزئي نيز مطرح ؛شـود اي مباحث تاريخي

كما اينكه بخش درخور توجهي از مباحث مباديِ برخي علـوم، ماننـد اصـول فقـه، بـه تبـع

و سنخه و هويت معرفتي اين علم ... تشكيلي مسائل آن، از مباحث نقلي، جزئي، اعتباري،

 گردد. مي

ر،به تعبير ديگر  ـبا توجه بـه اينكـه از سـويي در بـر وس ثمانيـه ئ ي هـر علمـي، عـلاوه

مي بحث و تصـديقي توانند بحث فلسفي قلمداد شوند يا در زمره هايي كه ي مبادي تصوري

و معرفي» كيستي«اي همچون دانش به شمار آيند، مباحث تاريخي و مدوِّن علم آثار«مؤلف
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و بررسـي قـرار اي كه نقاط عطف تاريخي يك دانش را رقـم زده»دهعم انـد، مـورد بحـث

(مشمول تعريف آن نيز نمي مي و اين مباحث از سنخ مبادي علم نيستند گردنـد)؛ نيـز گيرند

هاي مضاف، خطـايي فـاحش در تلقـي از هويـت معرفتـي ايـن طرح اين مباحث در فلسفه

و مسائل قابل طرح در آنهاس دانش كه؛تها  نيست.» فلسفه«،»تاريخ«زيرا بديهي است

و رويه حـدود«داننـد از:ي اكثريت كه مبادي علم را عبـارت مـي از ديگرسو، بنا به رأي

و مقدمات بين و أعراضها، و أجزائها العلــمه�ٌأو مأخوذه�ٌالموضوعات يبتني عليهـا قياسـات «

ص1370حسيني دشتي،( ها، معطوف پژوهي علم شده در مباديث مطرحي مباح)، عمده213،

ر درحالي؛و قياسات آنهاست» مسائل«به   ـكه از ايـن مباحـث در وس ثمانيـه مطلقـاً بحـثئ

مـي شوند، بلكه مطالب مطرح نمي آن شده در ذيل اين عنوان مربوط شـود بـه خـود علـم از

 است.» معرفتي دستگاهوار«جهت كه 

ها نيز مطالب فراواني مورد بحث قـرار مضاف به علمهاي از سوي سوم در فصول فلسفه

ر«ي كدام از دو مقوله گيرد كه بحث از آنها در هيچ مي و رايـج نيسـت.»وس ثمانيهئمبادي

از(با توجه به نكات پيشگفته) نسبت هر و» مبادي«،»وس ثمانيهئر«يك هـاي فلسـفه«علوم

بو به علم» مضاف د. ها، با ديگري، عام من وجه خواهد

را : در هر حال قرابت فلسفهسه ـ خاصه اگر مبـادي ي مضاف به هر علمي، با مبادي آن

ر به معني جامع آن منظور كنيم رو اگـر كسـي وس ثمانيـه؛ ازايـنئــ بسي بيشـتر اسـت تـا

و ارتقاي مبادي فلسفه  تر است. پژوهي آن بداند، به صواب نزديكي هر علم را توسعه

ف : به رغم نكتهچهار كـمي مضاف به هر علمي، يك دانش كامل يـا دسـت وق، فلسفهي

مي دانشواره از؛شود اي منسجم قلمداد و برخـوردار اما مبادي علم لزوماً معرفتي دستگاهوار

و اصولاً مباحث مبـادي  اي هـا، فاقـد سـامانه پژوهـي علـم صورت يك دانش مستقل نيست

رئ اند دانشي باو به جهت تفاوت فاحش از فلسفهوس ثمانيه ي مضاف، اثبات تفاوت آن دو

و بيان ندارد.» هويت معرفتي«لحاظ  نيز حاجت به بحث

ذي ها، غالباً مطالعه : مبادي علمپنج و معارفي مقدم بر تكون علم كه المبادي اي پيشيني اند

و مسـائل آن نيـز تر در علوم ديگر مورد بحث قرار گرفته معمولاً پيش و دانـش مربـوط اند،
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(يا متكون از) آنها هستند الأصـول معرفتـيي مضاف به يـك علـم علـي اما فلسفه؛مبتني بر

و درجه ل مطالعـه تر، فلسفهي دوم است. به تعبير دقيق پسيني ـي مضاف، محصـ ي فرانگـر

و مسائل اساسي آن است. ثمره عقلاني علم مضاف ي اين نكته در مسائل ظاهراً مشـترك اليه

ـ مانند بحث از مباني معرفتبين اين دو مي گونه مطالعه ـ ظاهر  گردد. شناسي دانش

پي : هرچند اين سه مقوله از اين جهت كه هر سه عهدهشش و هـاي رنگ دار تبيين پيشينه

في علوم و گـاه ند، ولي رويكرد غالب در مبـاديا الجمله با هم مشترك اند، پژوهـي تمهيـدي

و گهگاه تجويزي است و؛دفاعي و بالذات فاقـد رويكـرد تمهيـدي، دفـاعي  اما فلسفه اولاً

 تجويزي است.

و مباحثي كـه در فصـول مربـوط، بايـد بـدان هاي پيش : با توجه به تفاوتهفت هـا گفته

نيـز ») روش كـاربرد«و» روش كشـف(«شناسي پرداخته شود، اين سه مقوله از لحاظ روش

 هايي با هم دارند. تفاوت

بـه فلسـفه-ادام االله ظلّـه-جوادي آملـي المعاصرين علامه الحكماء ) شيخـه ي مضـاف

و مـادي آنهـا«علوم را و2انـد قلمـداد كـرده» كاوش پيرامون علـل غـايي، فـاعلي، صـوري

در افزوده اند: اين همان چيزي است كه از هنگام تدوين علوم به صـورتي هرچنـد مختصـر

رئ بدو ورود مـي وس ثمانيهبه هر علم، تحت عنوان شـده اسـتي علم بـه بحـث گـذارده

ج1375جوادي آملي،( ص1، ،148 .( 

 ارزيابي تعريف:

ي معـرَّف دانان تعريف به حد تام را تعريف مشتمل بـر علـل اربعـه : ازآنجاكه منطقيك

( مي ص1355نصيرالدين طوسي، دانند ي بزرگـوار مـا، هـر)، به مقتضـاي تلقـي علامـه 414،

ازي مضافي عبارت خواهد فلسفه كـه»اليه خـود تعريف تفصيلي مضاف«بود و ايـن البتـه ،

ي»هـا شـاخص«و» شرايط«كلام بلندي است؛ اما در اين صورت، تعريف پيشنهادي بايد از

مي نيز برخوردار باشد؛ ازاين» برتر«و» صحيح«تعريف از رو توان پرسيد كه: آيا اين تعريـف

برخـوردار اسـت؟ آيـا اسـتقرايي» منـدي جهـت«و» مانعيـت«،»جامعيت«ي گانه شروط سه

(مصاديق موجود) متكفـل هاي مضاف به علمي فلسفه صورت بسته كه تأييد كند كه همه ها
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و آيا فلسفه بررسي علل تكون مضاف به اليه خودند؟ مشمول اين تعريف» امور«هاي مضاف

و اين دسته از علوم حكمي عهده و صـوري دار بررسي علل فـاعلي، غـايي، نيستند؟ مـادي

ناپذيرند، چه چـارچوبو اگر اين دو گروه از معارف حكمي، قياس متعلق خويش نيستند؟

ميو الگويي را براي تبيين فلسفه  فرمايند؟ هاي مضاف به امور ارائه

هاي مضاف مورد تعريف، مصاديق محقَّـق موجودنـد يـا الگوهـاي : آيا مراد از فلسفهدو

و تـاريخي،مفروض مطلوب؟ به تعبيـر ديگـر  آيـا تعريـف پيشـنهادي بـا رويكـرد پسـيني

(تجويزي)؟ اگـر منظـور محقِّـق  و منطقي (توصيفي) طرح شده است، يا با رويكرد پيشيني

ـ كه عبارت معظم علامه بـاي ما مصاديق محقَّق اين علوم باشد له نيز ظهور در ايـن دارد ـ،

م و بافت و مسائلتوجه به تفاوت فاحش ميان ساخت بـا هر قسم از اين گروه باحث دانش

و نيز با توجه به تفاوت، بلكه تهافت موجود در تلقي از ديگري هاي اصحابِ حتا يك قسـم

و كدام تلقي از ميان تلقـي  هـاي موجـود، مصـب تعريـف پيشـنهادي آنها، كدام قسم از آنها

و تلقي انگاري انواع فلسفه رسد همسان است؟ به نظر مي ن از آنهـا، هاي گونـاگو هاي مضاف

و ترديد جدي و در صورت پيشيني/ منطقي قلمدادشدن تعريف پيشـنهادي قابل تأمل است

ي تكـون ها در بحث از علل اربعـه هاي مضاف به علم نيز، سرّ اصرار بر حصر مسائل فلسفه

از آنها چيست؟ آيا اگر قلمرو مباحث فلسفه و همـه يـا برخـي هاي مضاف، بسط داده شود

رود، لاجـرم اليه مربوط به شمار نمـي لي بپردازند كه بحث از علل تكون مضافآنها به مسائ

 ها قلمداد شود؟ بايد خروج از موضوع اين علم

ـ فلسـفي : امتياز ديگر اين تعريف آن است كه تعبير ارائهسه شده داراي الگـوي معرفتـي

ي برخـوردارـ از وضوح شايان تـوجه خلاف پيشنهادهاي ديگربر-رو ازاين ست؛ مشخصي

كـه؛است ي آيـا همـه«اما بايد در ذيل اين تعريف اين جهت نيز مورد رسيدگي قرار گيـرد

ي ها لامحاله ذيل مباحث يكي از علل اربعـه هاي مضاف به علم مسائل مورد بحث در فلسفه

مي تكون علم مضاف و نيز مضاف» تاريخ دانش«مباحثي مانند گزارش؛»گيرند؟ اليه جاي اليه

و مسائل آنها، كه در نمونه علم» تطورات«بررسي تاريخي  و محقَّق از اين دسته ها هاي رايج

مي معارف، به طرز بسيار گسترده مـي اي مطرح تواننـد بحـث از علـل شوند، با چـه تبيينـي
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كه اليه تلقي شوند؟ بديهيي علم مضاف اربعه و نيـز» فلسفه«،»تاريخ«ست » تطـور«نيسـت

 آن است!» تكون«از يك امر، غير

: سوم خصوصيت تعريف فوق، عطف توجه به واقعيت فرايندمندي تكون معرفـت چهار

و نيـز اشـاره  ي روشـمند بـه انـواع عوامـل دخيـل در تكـونو اذعان بـه براينـدوارگي آن

*هاست. علم

با اين نگره ر.ك: رشـاد، براي مطالعه(»ي ابتناء نظريه«ي حاكم بر اين تلقي )1389ي بيشـتر

و از اين جهت، در ميان همـه وي تعـابير مطـرح همخواني تام دارد شـده از سـوي فلاسـفه

تواند مورد توجه خاص راقم باشد؛ اما اين نگرش اين پرسـش را پـيش فضلا، اين تعبير مي

ـ معلـولي صـورت«نهد كه: روي آدمي مي و دائمـاً در فراينـدي علـّي تكون علوم آيا تماماً

ـ خاصـه فلسـفه پرواضح است كه اين نبايد بدان معنا باشد كه دانـشو» بندند؟ مي ـ هـا هـا

 مدلّل است.،اند! بلكه معرفت صائب بيش از آنكه معلّل باشد بالمرّه معلل

شناسـانه اسـت، : به مقتضاي رويكرد غالب در حكمت اسلامي كه رويكردي هسـتي پنج

آ تلقي مـورد بحـث از فلسـفه  ـ كـه صـاحب ن از برجسـتگان حكمـاي هـاي مضـاف نيـز

ـ تلقي اسلامي هـاي سـت كـه از جملـه تفـاوتا شناسانه است، اين در حالي اي هستي ست

به فلسفه به با فلسفه» علوم«هاي مضاف در»امـور«هاي مضاف ، آن اسـت كـه وجـه غالـب

ي اما رويكـرد مسـلط در مسـائل دسـته ست؛ا شناختي مسائل گروه نخست، مباحث معرفت

و ها همگـي هاي مضاف به علم روست كه فلسفه ست، هم از اينا جودشناختيدوم، مباحث

مي معرفت درجه و برخي نيز آنها را در عداد معرفتي دوم قلمداد شناسـي بـه شـمار شوند

 اند. آورده

كه : يكي از پرسششش آيا ايـن«هايي كه در ذيل اين تعريف قابل طرح است اين است

 
و ديدگاه«... اند: ايشان فرموده* ه تأثيري كه مباحث، نظرات ر علم از علوم جزئي هاي مختلف فلسفي در

مي مي ي هر علم در هنگام تبيين علل تواند به عنوان بخشي از فلسفه گذارد، خود بحث مستقلي است كه

مي پيدايش علوم مختلف مطرح شود. زيرا آنچه تحت عنوان فلسفه گردد، در واقع كاوشي علم طرح

و مادي علوم مختلف است... ج1375ادي آملي،(جو» پيرامون علل غايي، فاعلي، صوري ص1، ،148(
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به تعريف، بر فلسفه از» علوم اعتبـاري نيـز صـادق اسـت؟ هاي مضاف آيـا علـوم اعتبـاري

بـه معنـي-و موضـوعي واحـد-بـه مثابـه معرفتـي دسـتگاهوار-»هويت معرفتي منسجم«

س التـي تـدور مباحـث المحـور الأسـا«، نه به معني»مايبحث في العلم عن أعراضه الذاتيه�«

و به تعبير ديگر: آيا-»العلم مدارها و ترتـب» مسائل«برخوردارند؟ علوم اعتباري از تـرابط

و نيز آيا رابطه و موضوعات قضاياي دانش حقيقي برخوردارند؟ هاي اعتبـاري،ي محمولات

و دائمي هر ذاتي، ضروري ي واحـد كدام از اين علوم را بـه مثابـه يـك پديـده اند، تا بتوان

و آن و وجودور انگاشت شم ماهيتمند  ار آورد؟را معلولي واحد براي علتي واحد به

هـا بـود، اين دانش»ي معرفتي ترابط عرضي شبكه«ي : تبيين فوق، معطوف به نحوههفت

نيز، بـه» هاي مضافي معرفتي فلسفه ترابط طولي شبكه«توان با لحاظ مشكل يادشده را مي

 بيان زير تبيين كرد:

و مباني در فرايند تكون علوم حقيقيه، تـوان آيا مـي با فرض اذعان به كاركرد علّي مبادي

و مبادي علوم اعتباريه را نيز به علل اربعه ي ميـان آيا رابطـه«ي تكون آنها ارجاع داد؟ مباني

بـه» است؟ معلولي-اي علّي مبادي اين گروه از علوم با مسائل آنها رابطه و آيا اطلاق علـت

و معارف، مسامحي نيست؟  مبادي اين دسته از علوم

خرُدتري نيز : پرسشهشت و بايسـته در زمينههاي يي تطبيق مباحث رايـج يـا شايسـته

ي مـا، ها، بر تعريف پيشنهادي محقق علامـه هاي مضاف به علم بحث در ذيل فصول فلسفه

 هايي مانند اينكه: ها نيز بايد پاسخ درخور يابند، پرسش قابل طرح است؛ اين پرسش

ذيـ آيا علت فاعلي هر علمي مبادي آن علم است، يا عوامل انسـ نقـش در آن؟ اگـر اني

شـناختي يـا تنهـا مبادي علم علت فاعلي آن هستند، كدام دسته از مبادي؟ تنها مبادي هستي

و يا همه مبادي معرفت اي كه به نحوي از انحاء موجبات تكون علـمي مبادي شناختي يا ...؟

از را فراهم ساختهو توليد مسائل آن و اگر علت فـاعلي علـم عبـارت اسـت عامـل يـا اند؟

و بـا مشـاركت نخبگـان ها بـه عوامل انساني، با توجه به اينكه علم تـدريج در بسـتر تـاريخ

و نيز تطور مي يابند، چه كسي نقش علـت فـاعلي را ايفـا گوناگوني از جوامع بشري، تكون

مي نموده است؟ آيا همگي أجزاء العله به (در اين صورت شمار به،آيند؟ مثابه يـك آيا علم
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مي فاقد علت بسيطي معلول، و آيا توان براي آن عنصر جامعي تصوير كرد؟) يا علـت ست؟

و نقش تعيين ست كه به لحاظ كمي يا كيفي سهم افزون آن كسي و كننـده تر تـري در تكـون

و ديگران نيز نقش معد تكون را بر كـو عهده داشته تطور يك علم داشته است، انـد؟ يـا آن

مي،است مدون نهايي دانش بوده شود؟ كساني كه در يك علم تطور علت فاعلي آن قلمداد

و وضـعيت متـأخر اساسي ايجاد مي كنند چه حكمي خواهند داشت؟ آنها نيز علـت حالـت

مي العله خواهند بود؟ يا شريك  گردند؟ي تكون تمام علم قلمداد

ع يك از علل اربعه شناسي علم، در ذيل مباحث كدامـ مبحث روش لوم جـايي پيدايش

 گيرد؟ مي

و آيـا ـ در مبحث قلمروشناسي علم، آيا سخن از علت مادي اسـت يـا علـت صـوري؟

 قلمروشناسي نسبتي با علت غايي نيز دارد؟

ـ اگر مسئله و هدف آن ـ نه غايت و كاركردهاي علم ي فلسـفي قلمـداداـ مبحث فوائد

ميشود، در ذيل كدام  گيرد؟ يك از علل قرار

ي اسـتاد علامـه شده در ذيل تعريف پيشـنهادي به جهت بيان مطرح،گذشتكه : چناننُه

ر اشكالات وارد بر همسان*ما ي مضاف، بر ذيل بيان ايشان نيـز وس ثمانيه با فلسفهئانگاري

 كنيم. وارد است كه آنها را تكرار نمي

كـه دانشي اسـت«اند: ها، گفتهي مضاف به علم ) برخي معاصرين نيز در تعريف فلسفهو

و غايات آن در؛»كنـد را تحقيق مـي چيستي، ساختار، روش، مبادي، موضوعات أدلهّ سـپس

و در پاسخ به اين پرسش كه  بـه آيـا فلسـفه«رويكردي كاركردسنجانه و طـوري علـم، عـام

به فلسفه يا خاص، توصيف طوري اصول فقه، (= توصيه گر است »نقدكننده)؟ گر يا سنجشگر

 اند كه: افزوده

ي علم، بيانگر مسائلي است كـه شـناختي نخست، فلسفه مرحلهدر

از«اند: ها فرموده هاي مضاف به علم ايشان با اشاره به ماهيت مباحث فلسفه* اين همان چيزي است كه

به هنگام تدوين علوم به صورتي هرچند مختصر در بدو ورود به هر علم تحت عنوان رؤوس ثمانيه ي علم

ج1375(جوادي آملي،» شده است بحث گذارده مي ).148ص،1،
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و نظاره رو ازايـن،دهـد گر نتيجه مـي علم مورد نظر را از ديدگاه كلي

ــه» گــر توصــيف« و اســت، در مرحل ــوت و ق ي دوم؛ نقــاط ضــعف

و راه هاي نقد علم را آشكار مـي زمينه هـايي را در برابـر علـم سـازد

ي سـوم، بـه است؛ در مرحله»گر توصيه«ور ازاين،نهد تا برگزيند مي

ي علـم از بيـرون شود تا دربـاره نقادي علم پرداخته، سپس بر آن مي

.)1385(عابدي شاهرودي، است» سنجشگر«رو كند، ازاين داوري

كه ايشان تأكيد ورزيده و فيلسـوف«:اند و از جايگـاه نـاظر و داوري از بيـرون البته اين نقـد

و  و از جايگاه دانشمند علم فرق داردعلم، با نقد (داوري از درون  ). همان»

ي علم، دانـش كلـي نـاظر بـا ويژگـي اند: فلسفه اين فاضل فرهيخته در جاي ديگر گفته

) و نظارت تفسيرگرانه است ص 1376دانشـوران،از نظرخـواهيدر فقهي فلسفه اقتراح؛كليت ،

آني فقه عبارت اند: فلسفهو نيز آورده)4ـ3 است از علم ناظر در فقه براي شـناخت كليـت

آنكه اين شناخت كليت در داخـل فقـه مداخلـه داشـته به عنوان دانش موجود در جهان بي

) صباشد شناسي فقهاسـت شناسي يا علمي علم فقه همان فقه اند: فلسفه)؛ نيز گفته13همان،

و ديگران عابدي( صص1380، شاهرودي  ).165و 158،

:ريفارزيابي تع

تـرين تعـابير شـده، انديشـيده يك: تعريف يا تعاريف ايشان، در ميـان تعبيرهـاي مطـرح

و تلقي ايشان ايـن اسـتي مضاف به علمي فلسفه درباره هاست. از جمله امتيازات تعريف

از هاي تكوني مؤلفه اجمالاً به عمده،كه در آن و هويت علم از بخش ماهيت جملـه برخـي

هاي مضـاف اشـاره رفتـهي فلسفه»كاركردها«و» رويكرد«،»مسائل«،»معرفتيهويت«ابعاد 

 است.

در هر دو تعريف،» دانش«ي دو: ديگر امتياز تعريف ايشان آن است كه با استفاده از واژه

و دستگاهوارگي اين حوزه  هاي معرفتي تصريح كرده است. به انسجام معرفتي

.است ها ارائه كرده هاي مضاف به علم وي دو تعبير راجع به فلسفه،كه گذشت سه: چنان

آن؛عبارت نخست او، از نوع تعريف علم به مسائل آن است از ميان انبوه مسائل، بـه اما در

بـر.برخي از آنها اشاره شده است محقق انديشمند كه در مقام بيان بوده، بهتـر بـود عـلاوه
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هـاي مضـاف را نيـز مطـرح ده است، ديگر مسـائل فلسـفه مسائلي كه در تعريف مذكور افتا

اليـه، علـم مضـاف» شناسـي مسـائل«اليه، علم مضاف» شناسي موضوع«كرد؛ مسائلي نظير مي

ي هندسـه«اليـه، علم مضـاف» هويت معرفتي«ي جهات اليه، همه علم مضاف» قلمروشناسي«

و... علم مضاف» منابع«اليه، علم مضاف» معرفتي .اليه،

ي مبـادي تصـوري كـه از جملـه-چهار: در اين عبارت، عناصري چون تعريـف دانـش

مـي-ي علمو ادله-است قسـيم مبـادي-دهـد كه بخش اصلي مبادي هر علمي را تشـكيل

و اين مسئله، محل تأمل جدي است. علم، قلمداد شده  اند،

هو پنج: عبارت دوم ايشان، حاوي تعريف اين دانش ي اما همه آنهاست؛يت معرفتي ها به

 در آن ذكر نشده است!،است آنچه در ذيل هويت معرفتي دانش درخور طرح

ي مضاف، در ذيل تعريف، به سه يـا چهـار ايشان در مقام شرح كاركردهاي فلسفهشش:

و نقـادي،2گري، . توصيف1 كاركردهايي از قبيل:؛اند كاركرد اشاره نموده .3. سنجشـگري

كــاركرد» نظــارت تفســيرگرانه«اگــر كــاركرد.گــري توصــيه و»گــري توصــيف«را غيــر از

ي مضاف قلمداد خواهـد بينگاريم، اين نكته، كاركرد يا رويكرد چهارم فلسفه» سنجشگري«

و شايستي، كار فلسفه و صدور حكمِ بايستي و توصيه هـا؟ هاست يا علـم شد، اما آيا تجويز

و بافتار فلسفه ق مگر ساختار مي ضاياي حكمي صورت نميها از هـر بندند؟ به نظر رسد، در

حال توقع صدور حكم الزامي/ بايستي يا ارزشي/ شايستي، به جاي بيـان حكمـت بـردن از 

نيـز ارتكـاب خطـاي-اگر چنين كـرده باشـند-فلسفه، روا نيست! عمل اصحاب اين علوم

و نمي فاحش معرفتي خاصـه كـه نسـل فلسـفي بخشيدن بدان باشـد؛ تواند مجوز تداوم ست

صـدد كنونيِ جهان اسلامي كه محقـق صـاحب تعريـف از پيشـروان ايـن نسـل اسـت، در 

و شالوده شالوده  فكني در امر توليد معرفت است. شكني

وي فلسفه در عنـوان فلسـفه ) بعضي ديگر، با تصريح به اشتراك لفظي واژهز ي محـض

از دانستهي محض را به معناي دانشي هاي مضاف، فلسفه فلسفه شناسي عقلـي هستي«اند كه

مي» موجود بماهو موجود ي مضاف نـاممكن رو صدق اين معنا را بر فلسفه كند؛ ازاين بحث

و فلسفه را انگاشته، و عقلي درباره مجموعه«هاي مضاف و تحليلي يـكي تأملات نظري ي
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( تعريف كرده» پديده و ديگـران عابدياند ص1380، شاهرودي ايشان در جاي ديگر مراد.)172،

را از فلسفه قلمداد كرده است كـه مقصـود»ي دومي علم مسائل درجه«هاي مضاف به علوم

مي آن دسته از مسئله« .)1385لاريجـاني،(»آيد هاست كه بر اثر نگاه بيروني به يك علم پديد

است، چه اينكـهي فقه به معناي مباني علم فقه فلسفه«است:ي فقه گفته وي در باب فلسفه

(ي مضاف به معناي مباني است فلسفه و ديگران عابدي» ص1380، شاهرودي ،174.( 

دري فضلاي انديشه ارزيابي تعريف: صاحب اين تعريف، از زمره مند پيشگام روزگار مـا

ميي مباحث فلسفه زمينه و دقت شود؛ تعابير پيش هاي مضاف قلمداد گفته نيز از نقاط قوت

و تبيين ايشان نيز خالي از اشكال نيسـت، در زيـر درخور توجهي برخوردار است، اما تلقي

مي به پاره  كنيم: اي از اشكالات تعابير وي اشاره

سـت، امـا شـناختي هـاي سـنتي بـا مباحـث هسـتي : هرچند وجه غالـب در فلسـفه يك

هـم؛نمايد چندان موجه نمي» شناسي هستي«منحصرانگاشتن فلسفه به  زيرا اين حصرانگاري

و منطقـي نادرسـت مـي  و هم به لحاظ نگاه پيشيني و استقرايي نمايـد. به لحاظ نگاه پسيني

با فلسفه سوفسـطائيان» انگـار شناسـي هـيچ معرفت«ي ظهور فلسفه در عهد باستان، مواجهه

و در طـول تـاريخ نيـز همـواره عـلاوه بـر مباحـث هسـتي  شـناختي، مباحـث بوده اسـت،

و كم در انواع فلسفهتمعرف مي شناختي نيز بيش و در روزگار ما هم مباحـث ها مطرح شده

و... بر انواع فلسفه شناسي، ذهن شناسي، فهم شناسي، زبان معرفت ها غالب شده اسـت شناسي

و توسعه، از فلسفهو نمي را توان گفت اين تطور و رويكردهـا، چيـزي بودگي ايـن مكاتـب

 كاسته است.

رغدو در: به اند، تعابير بالا فاقـد شـروطي يك تعريف فني بوده صدد ارائهم آنكه ايشان

و مجموعـه«است. تعبيـر» تعريف برتر«هايو شاخص» تعريف صحيح« ي تـأملات نظـري

و عقلي درباره هـاي محصل درخور اعتنايي در نماياندن ماهيت فلسفه»ي يك پديده تحليلي

از به شدت ابهام مضاف ندارد، زيرا عبارات تعريف » تأمـل نظـري«آميز است. اصولاً منظور

از» تأمل تحليلي«چيست؟، و مراد از» تأمل عقلاني«يعني چه؟ كدام است؟ آيـا از هركـدام

از» عقلاني«و» تحليلي«،»نظري«هاي واژه و مثلاً تأمل نظري غير معنايي متفاوت اراده شده
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ثي كه در آنها تنها به بررسـي نظـري يـا تحليلـي ست؟ در اين صورت آيا مباح تأمل عقلاني

 شود، عقلاني نيستند؟ موضوعات پرداخته مي

ي هـاي مضـاف كـه از پيشـينه كم آن دسته از فلسفه دست-هاي مضاف : انواع فلسفهسه

و ادبيات علمي درخـوري برخوردارنـد و هويـت دانشـي-تاريخي معرفتـي دسـتگاهوارند

و دانشـوارگي ايـن اما در تعابير ايشان هـيچ اشـاره؛اند مستقلي يافته اي بـه دسـتگاهوارگي

 هاي معرفتي نرفته است. حوزه

مـي : اين تعريف شامل علمچهار هـا نيـز زيـرا ايـن دسـته دانـش؛شـود هاي مضاف نيز

و تحليلي«ي قضاياي حاوي دربردارنده اليـهي مضـافو احياناً عقلي، درباره» تأملات نظري

د!خود هستن

كـه مقصـود،»ي دومي علم مسائل درجه«هاي مضاف به علوم، : در تعبير دوم فلسفهپنج

مي آن دسته از مسئله« ؛اسـت تلقي شـده» آيند هاست كه بر اثر نگاه بيروني به يك علم پديد

معرفت درجـه«همان»ي دومي علم مسائل درجه«اما توضيح داده نشده كه منظور ايشان از

و وي هرگونه نگاه ثانوي به يك علم است؟ مطالعه است يا مراد» دو ي تاريخي، نه فلسـفي

مي معرفت ي همچنـين مطالعـه؛ي دومي قلمداد شـود تواند نگاه درجه شناختي يك علم نيز

ـ بر يك علم از پايگاه علمي ديگر آن هاي مضاف استي علم عهده كه ـ نيز نگاه ثانوي بـه

مي»نگاه بيروني«زيرا؛علم است و معرفت، و تواند به صورت فلسفي شناختي صورت گيرد

 تواند با رويكردي علمي يا حتا نقلي صورت بندد! مي

ي ورز در ذيل بيانات خـود شـروطي را بـراي مباحـث فلسـفه : اين دانشور انديشهشش

كه؛است مضاف مطرح كرده به نظر».علم ديگري به آنها پرداخته نشوددر«مانند اين شرط

ي زيـرا ايـن يـك نكتـه؛تحديد حدود علوم با چنين قيودي محل تأمل جدي استرسد مي

و مطلبي مطلقاً اعتباري و قلمروي دانش رفتاري و مسائل به است ـ را ويـژه فلسـفه ها ـ هـا

و نمي بايد بر و تعيين كرد و مبنا، تبيين بخـش هاي تكـون توان سرنوشت مؤلفه اساس منطق

هـاي اب آن پيوند زد. عـلاوه بـر آن، بسـياري از مسـائل فلسـفه علم را به رفتار متغير اصح

و با اين مضاف در علوم ديگر نيز مورد بحث قرار گرفته همه جـزو مباحـث اصـلي ايـن اند
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مي فلسفه شناختي كه در علـوم مربـوط اي از مباحث زبان كه مثلاً پاره چنان؛روند ها به شمار

بي بوده مورد بحث دركم اند، انـد يـا بايـد بـه عنـوان مطرح شـده»ي اصول فلسفه«وكاست

و اين امر هرگز خروج از موضوع قلمداد نمي  شود. مسائل اساسي آن مطرح بشوند

بــه يــك علــم را عبــارت دانســته ) برخــي ديگــر از فضــلا، فلســفهح ازي مضــاف :انــد

مي هايي كه از مطالعهي گزاره مجموعه« ي فلسـفهو مسـائل» شـودي بيروني آن علم حاصل

 مبـادي علـم؛.2؛تـاريخ علـم.1انـد: كرده بندي مضاف به علوم را نيز در چهار بخش دسته

(.4؛شناسي علم روش.3 ص1384هادوي، تعامل علم با ساير علوم ،51-74(.

و تلقـي ارزيابي تعريف: عمده هـايي اشكالات وارد بر تعاريف پيشين، بر اين تعريـف

 جمله:ذيل آن نيز وارد است، از 

ي مضاف را مغفول نهاده است. : تعريف اين دانشور فاضل نيز دستگاهوارگي فلسفهيك

هاي مضاف كه عبـارت اسـت هاي فلسفه : اين تعريف نيز جز اشاره به يكي از ويژگيدو

هاي مضـاف اليه، اطلاع درخور اعتنايي را راجع به فلسفه از نگاه درجه دومي به علم مضاف

زي ارائه نمي و فصل اين علوم اشاره رفته، نه از مؤلفـه كند؛ هـاي ركنـي را در آن نه به جنس

 تكون علم سخني به ميان آمده است.

ي يك علم از پايگاه علمي ديگر نيـز نگـاه ثـانوي بـه آن علـم تر گفتيم: مطالعه : پيشسه

مي رو اين تعبير شامل علم ازاين؛شود قلمداد مي  شود. هاي مضاف نيز

در-هرچنـد شـايع-هاي مضاف، خطايي فـاحش مباحث تاريخي در فلسفه: طرح چهار

زيرا بحث از تاريخ علم، خروج از موضوع قلمداد؛هاست تلقي از هويت معرفتي اين دانش

كه مي و بديهي است  نيست.» فلسفه«،»تاريخ«شود،

ـ : مسائل فلسفهپنج و چه با رويكـرد پيشـيني ـ چه در نگاه پسيني منحصـر هاي مضاف

 در چهار مبحث مورد اشاره در اين تلقي نيست.

دانش با تعبيري نزديك بـه تعريـف مختـار، روشي نيز ضمن تعريف اين گروه) برخط

و پـاره روش فلسفهو هاي مضاف متفاوت خواندهي محض را با فلسفه فلسفه ايي محـض

را از انواع فلسفه ـ منطقي«هاي مضاف و روش پاره»عقلي هاي علوم، مانند فلسفهاي ديگر،
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ـ تاريخي«را ( دانسته» منطقي صص1389خسروپناه، اند كـه از مناطـات درحـالي؛)88و40،

و كاربسـت شدن يك دستگاه معرفتـي، عقلانـي انگاشته اساسي فلسفه بـودن روش آن اسـت

و روش سـت. برخـيا شناختي روش تاريخي در تحليل مباحث فلسفي، يك خطاي منطقي

( تعابير  ، 1385، همـو صادر از اين دانشور ارجمند، بر علوم مضـاف نيـز منطبـق توانـد شـد

 ).174ص

از ) برخي از پژوهشگران نيز تعريف مباديي بررسي مبـادي«پژوهي را كه عبارت است

و تصديقي علم (ي مضاف به كار برده، در تعريف فلسفه»تصوري هـم.)1389معلمـي، انـد

ري ايشان در جايي ديگر فلسفه (ئمضاف را تداوم ، 1385، همـو وس ثمانيـه انگاشـته اسـت

ر هاي مضاف، مبـادي هاي موجود ميان فلسفه اما با توجه به تفاوت؛)94ص و  ـپژوهـي وسئ

و اشكالات وارد بر يگانه ـ شـرح كه در بالا به پاره-انگاري آنها ثمانيه اي از آنها اشاره شـد

 سستي اين تلقي نيز حاجت به بحث ندارد.

هاي مضاف از سوي برخي ديگر از فضلاي جـوان ابـراز تعابير ديگري در تعريف فلسفه

و تلقّي تـر از آنهاينـد، لهـذا اند يا احياناً سسـت هاي پيشگفته شده كه يا تحت تأثير تعاريف

و از اشاره بدان مي درخور بحث نيستند  كنيم. ها پرهيز

و2 آن شرح مؤلّفه . تعريف پيشنهادي و مزاياي  ها
مي ما فلسفه يـا دانشِ مطالعـه«دانيم از:ي مضاف را عبارت ـ عقلانـيِ يـك علـم ي فرانگـر

ي حقيقي يا اعتبـاري، معرفتـي يـا غيرمعرفتـي،ي علمي، يا يك امرِ دستگاهوارانگاشته رشته

و بخشيِ مضاف تعبيـر پيشـنهادي مـا، حـاوي ». اليـه براي دستيابي به احكام كليِ فرابخشي

و طراي وف مختلفي است كه در اينجا به اهم مواردي كه قابل اصـطياد از مؤلفـه ظرايف هـا

مي فقرات تعريف است، در ذيل هر  كنيم: كدام از آنها اشاره

:»ي... دانش مطالعه«

به»دانش«ي ] واژه1[ ازو برخورداري شاخه» دستگاهوارگي«، هاي اين ساحات معرفتي،

و مستقل ايهام   دارد.هويت معرفتي منسجم

تواند حاوي اشاره به اين نكته قلمـداد شـود كـه ايـنمي»ي... دانش مطالعه«] تركيب2[
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و نظري«ي علوم ها در زمره دانش و صناعي«ي علوم اند، نه از جمله»عالي ».آلي

:»ي فرانگر... مطالعه«

و»فرانگر«ي ] كلمه3[  هـايي ايـن دسـتگاه»رويكـرد داورانـه«، حاكي از شأن مشـرفانه

 معرفتي در مقام مطالعه است.

:»عقلاني«...

مي اين واژه به روش اين گروه]4[ هاي مضاف، در مقابـل گـروه كند. فلسفه دانش اشاره

و روش» هاي مضاف علم« انـد، از روش عقلانـي»تجربـي-فرانگـر«كه غالباً داراي رويكرد

 كنند. پيروي مي

و نقلي.ي معارف عقلي ها در زمره ] پس اين دانش5[  اند، نه علوم تجربي

و برخي فقرات آتي، مانند آنچه6[ و مفاد بـه آنهـا15و14در ذيـل بنـدهاي ] اين فقره

ي مطلق با مضاف را نشان دهند. توانند اشتراكات فلسفه اشاره شده، مي

:»ي علمي، يا يك امر دستگاهوارانگاشته... يك علم يا رشته«...

هاي مضاف تصـريح اليه فلسفهو مضاف» موضوع«ركني مهمي ] اين عبارت، به مؤلفه7[

 دارد. 

هاي مضاف كه مبتني است بر تقسيمي فلسفه ] در اين فقره به يكي از تقسيمات عمده8[

به آن به فلسفه بهو فلسفه» علوم«هاي مضاف  اشاره شده است.»امور«هاي مضاف

و برخي ديگر از فقرات آتي9[ آن،] اين فقره ،10،11،12،15چه در ذيل بنـدهاي مانند

مي آورده17و ي مطلق را بازگويند. هاي مضاف از فلسفه توانند افتراقات فلسفه ايم،

:»دستگاهوار انگاشته«...

ايي مضاف بايد مقولـه ] با اين وصف به اين مهم تلويح شده است كه متعلق فلسفه10[

و از و دستگاهوار باشـد تـا داراي ظرفيـت مصـب تحليـل فلسـفي قرارگـرفتن بـوده كلان

از استطاعت تحمل احكام كلـي برخـوردار باشـد. بـا ايـن تعبيـر تركيـب  هـاي متشـابه كـه

مي شدن واژه اضافه خرُد پديد ي مضاف خـارج آيند، از شمول فلسفهي فلسفه به برخي امور
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*شوند. مي

:»اعتباريحقيقي يا «...

ـ كه منشـأ يكـي ] با اين فقره نيز به ديگر تقسيم مهم موضوعات فلسفه11[ هاي مضاف

ـ تلويح شده است. ديگر از تقسيمات كلان فلسفه ي مضاف است

:»معرفتي يا غيرمعرفتي«

ي مضاف، ايهام شده است. محور فلسفه ] با اين دو واژه نيز به سومين تقسيمِ موضوع12[

:»ي به احكام كلي...براي دستياب«

فقره، غايت اين دانش13[  ها مورد اشاره قرار گرفته است. ] در اين

اليه خودنـد، مضاف» احكام كلي«دار بيان نگر نيستند، بلكه عهده ها جزئي ] اين دانش14[

 اند. هاي فلسفيي دانش پس در زمره

و رسالت اين دانش15[ و» تجويز«ها، ] به مقتضاي خصلت فلسفي، غايت (صدور بايـد

(دستيابي) احكام كلي و نشايد) نيست، بلكه كاركرد آن كشف (صدور شايد و توصيه نبايد)

 متعلق خويش است. 

»اليه احكام كلي... مضاف«:

 ها مورد تصريح قرار گرفته است. ] در اين فقره، هويت مسائل اين دانش16[

شــناختي، مســائل آن بــر مباحــث هســتيتوانــد شــمولمــي» احكــام كلــي«] تعبيــر17[

و... را تأمين نمايد. شناختي، روش معرفت  شناختي

»و بخشيِ مضاف :»اليه فرابخشي

هـايي عبارت تعريف پيشنهادي، بيان فراگيرترين تقسيم مسـائل فلسـفه ] اين قطعه18[

 
و احياناً مشترك لفظي بودن كاربرد واژه* در گاه با غفلت از تفاوت با» هاي مضاف فلسفه«ي فلسفه

(هاي غيرمعرفتي تركيب« به» راز«و» غايت«،»دليل«،»علت«اي همچوني فلسفه در آنها به معاني كه كلمه»

و اضافه من فلسفه«ند كردن اين واژه به موضوعات جزئي، مان كار رفته است) يا»ي مخالفت با فلان امر

من فلسفه« هايي فلسفه ها در زمره، اين تركيب»ي روزه فلسفه«و»ي نماز فلسفه«از فلان كس،»ي دلگيري

 شود. مضاف پنداشته مي



�

ييز
پا

13
94

مار
ش

/
ة

63/
لي

ع
شاد

رر
اكب

ـي فران هـاي مضـاف عمومـاً در دو افـق بـه مطالعـه مضاف را نشانه رفته است. فلسفه گـر

هـا به نحو لابشرط نسبت به مؤلفه-»علم يا امر«. كليت1پردازند: عقلاني متعلق خود را مي

و تقسيمات مؤلفه«. امهات2؛هاي آنهاو بخش آنها. بنابراين، مباحث آنهـا بـه دو سـطح» ها

و»هـا هـاي مضـاف بـه دانـش فلسـفه«در باب»اي فرامسأله«و» فرادانشي« و» فرامقسـمي«،

مـي، طبقه»هاي مضاف به امرها فلسفه«در باب» فراقسمي« و از همـين ايـن بنـدي رو شـوند

مي مسائل آنها نيز به دو سطح طبقه و اقسـام مسـائل شوند. بندي در جـاي خـود تقسـيمات

( هاي مضاف را به تفصيل بازگفته فلسفه ص1385رشاد، ايم  ).30ـ5،

مب19[ و ساختار كلي فقره، به ترتيب و هندسه] اين هـاي صوري مسائل اين دانش احث

ـ كه بر مي نيز ـ تلويح دارد. اساس دو بخش كلان فوق ساماندهي  گردد

 گيرينتيجه
به الف) نوپايي گروه دانش مـي» هاي مضـاف فلسفه«هايي كه از آنها شـود، سـبب تعبيـر

و لغزش اي چالش بروز پاره گشته است؛ معرفتيي حكمي ها در ميان اصحاب اين عرصه ها

مي تعريف اين گروه و لغزشـگاه پژوهنـدگان مباحـث توان وسـيع دانش را تـرين چالشـگاه

ي مضاف تلقي كرد. مربوط به فلسفه

و فضلاي معاصر ايرانيب) در اين مقاله ما به بررسي تعاريف ارائه شده از سوي فلاسفه

 تعريف پيشنهادي خويش پرداختيم.و تبيين 

ــه بحــث از ــيش از ورود ب ــاريف، پ ــه تع ــروط س ــه ش ــت«ي گان ــت«،»جامعي و» مانعي

و نيز شـاخص»تعريف درست«ي، را براي ارائه»مندي جهت« سـه، فراگيـري«ي گانـه هـاي

ـ ساختاري  و معناتابي گزيده«،»بافتاري و رسايي«و»گي تعريـف«را بـراي طـرح» گويايي

 كرديم.، به مثابه معيارهاي ارزيابي تعاريف مطرح شده، ارائه»برتر

وي آنهـا دچـار كاسـتي شده روشـن شـد كـه مجموعـهج) در ارزيابي تعاريف ارائه هـا

 هايي هستند؛ از جمله اينكه: كژي

و قانون و دانش فقه ـ گاه، فلسفه به معناي وسيعي به كار رفته، تا آنجا كه دانش اخلاق،

عداد آن قلمداد شده  است. نيز در
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بهـ گهگاه نيز فلسفه بـه، با فلسفه»علوم« هاي مضاف و نيـز مسـائل» امـور«هاي مضاف

خ  لط شده است.فرابخشي با مباحث بخشي

هاي مضـاف شده محصل درخور اعتنايي در نماياندن ماهيت فلسفهـ بعضي عبارات ارائه

 ندارند.

و دانشـوارگي ايـن حـوزهـ در برخي ديگر از تعابير هم اشاره هـاي اي به دستگاهوارگي

 نشده.معرفتي 

ميـ برخي ديگر از تعاريف، شامل علم  شوند. هاي مضاف نيز

و فضلا فلسـفه ي مضـاف را تنهـا بـه مسـائل آن تعريـفـ به رغم اينكه برخي فلاسفه

آن اند، همه كرده  اند. را برنشمردهي مسائل

رئ يافته ها را صورت بسطـ برخي ديگر، اين دانش  اند. وس ثمانيه قلمداد كردهي

ي دار بيـان بحـث از علـل اربعـه ها را عهده هاي مضاف به علم از بزرگان، فلسفهـ برخي

و بر حصر مسائل فلسفه  اند. هاي مضاف به همين مباحث اصرار ورزيده تكون آنها انگاشته

و صـدور هاي مضاف را بـه ارائـهـ كساني فلسفه و توصـيه ي قضـاياي حـاوي تجـويز

ن و و نبايستي، روايي كمـا اينكـه بعضـي نيـز روش؛اند اروايي موظف كردهقضاياي بايستي

 اند. هاي مضاف متفاوت خواندهي محض را با فلسفه فلسفه

رئ اي هم تعريف مباديـ عده ي مضـاف بـه وس ثمانيه را براي تعريـف فلسـفه پژوهي يا

 اند. كار برده
و اطلاعـات مـورد اشـاره در شـرح توان با غمض عين از پارهد) مي برخـي اي ظرايـف

و با انـدكي-يكان آنها بسي ارزشمند است كه البته اشاره به يكان-فقرات تعريف پيشنهادي

ق، بـراي دانشِ مطالعه«ي مضاف را با عبارت كوتاه تلخيص، فلسفه ـ عقلانيِ متعلَّـ ي فرانگر

 تعريف كرد.» كشف احكام كليِ آن

هـاي مضـاف، ايـنع فلسـفه ) با توجه به وضوح شمول عبارت پيشنهادي ما، بـر انـواه

 است.» شرط جامعيت«تعريف واجد 

ر شده در بند يك، مبادي مفاد اصطيادي مطرحو) و  ـپژوهـي وس ثمانيـه، مفـاد بنـد دو، ئ
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و پانزده، دانـش و صناعي، مفاد بند دو، سه، چهار، سيزده، چهارده، ي هـاي درجـه علوم آلي

و علوم جزءنگر، مفاد بند چهار، علم مض اولي و مفاد القايي با بند ده هاي هـاي تركيـب«اف

مي» متشابه  مانعيت نيز برخوردار است. پس اين تعريف در حد كافي از شرط؛كند را خارج

هـايي شـاخص اسـت، امـا بـه دليـل ارائـه»پسيني«ز) تعبير پيشنهادي، هرچند تعريفي

و عناصر تشكيل حداكثري در مورد مؤلفه » پيشيني«به تعريف هاي مضاف،ي فلسفه دهنده ها

 است. نزديك شده

كـه هاي ركني تكونح) تعريف ما، علاوه بر آنكه حاوي بيان مؤلِّفه بخـش دانـش اسـت

از عبارت (هويت معرفتي«اند (موضـوع«)،14و5تـا1هـاي شده در ذيل شماره شرح» شـرح»

(غايت«)،7ي شده در ذيل شماره (ائلمس«)،14و13هاي شده در ذيل شماره شرح» شـده شـرح»

و18تا14هاي در ذيل شماره (روش«) ، به مباحث مهمي)5و4هاي شده در ذيل شماره شرح»

و اقسام موضوع فلسفه» بندي طبقه«همچون ( هاي اين دانش هاي مضاف شده در ذيـل شرحها

(» بنــدي مســائل دســته«)،12و11و8هــاي شــماره )،18ي شــده در ذيــل شــماره شــرحآنهــا

( اين گروه» كاركردهاي« و3ي شـده در ذيـل شـماره مطـرح دانش آنهـا»ي صـوري هندسـه«)

 چندساحتيپس تعريف پيشنهادي ما تعريفي ) نيز اشاره دارد؛19ي شده در ذيل شماره مطرح(

 العناصر است.و جامع

هانوشتپي
[البحـث مـن البحـث ننعطف في هذا النـوع «... فرموده است:�����������در علامه طباطبايي.1

فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بمـا،إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي الفلسفي]

و لماكان من المستحيل أن يتصف � الموجـود بـأحوال أنه كلي��نحصـرت الأحـوالإ�����

������»تساوي الموجود من حيث هو موجود«في أحكام������������ ��� �!"�� #�$�����

��$%�� #���&���'#�(����»يأخص من الموجـود المطلقـ«هي للموجود المطلق أو تكون أحوالاً

و ما يقابلها جميعاً و،ا خـارجي أو ذهنـي كقولنـا الموجـود إمـ،تساوي الموجود المطلـق لكنها

ا واحد أو كثيرالموجود إم،أوو الموجود إم ا بالفعل�����*����و الجميع كماترى أمـور؛�(��

�'من������� ����،1426(طباطبايي،»�%��%�)و المجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه

يا لهينصدرالمتأ)5ـ4ص استكمال النفس���%�)%كاركرد آن تعريف كرده: فلسفه را به غايت

+�(+,��لا حقائقِ الموجودات علي ما هي عليها، والحكـم بوجودهـا تحقيقـاً بمعرفه� بـالبراهين
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: نظم العالم ؛ وإن شئت قلتبقدر الوسع الانساني ،ـب أخذا بالظن والتقليدـاً علـي حسنظماً عقلي

-�. ����ج1378(صدرالمتألهين،» ليحصل التشبيه بالباري تعالي ���01'/ ص1، ،20.(

از اسـتادان اي، اي از حكمت در ادبيات فلسفي ما پيشـينه دارد، حكـيم الهـي قمشـه چنين تلقي.2

گويـد: علامه جوادي آملي، در تعريف فلسفه، ضمن اينكه فلسفه را همان حكمت دانسـته، مـي 

از« و فعليت است؛ زيرا هر نفسي اشـتياق رهيـدن و قوه به كمال حكمت خروج نفس از نقص

و رسيدن به كمال را دارد ص1363اي،(الهي قمشه» نقص ). اين همان علت مادي حكمـت3،

مي» نفس«ي است؛ يعن و از نقص به كمال پيش مي كه از قوه به فعل افزايند: اما علت رود. ايشان

گرديـدن انسـان عـالم«غايي حكمت، همان تعريفي است كه صدرالمتألهين ارائه كرده: فلسـفه 

گـرددي تحصيل حكمـت، جهـاني مـي است؛ يعني انسان به واسطه» عقلي مطابق با عالم عيني

مي زيرا حقايق عالم وجود، همه در نفس ناطقه مانند جهان آفرينش. وي او نقش روحاني بنـدد

(همـان) همچنـين حكمـت بـه  از اين راه، به ذات خود، از هرچه در عالم است مستغني گردد.

ي حكمت، متصف به صفات اتصاف به صفات حق نيز تعريف شده است. روح انسان به واسطه

از االله مي و در اثر اين اتصاف، ميشود و به حيات ابدي خود زنده شود صفات حيات فاني مرده

بيو در اثر فناي شهودي در انوار جمال الهي به دولت بقاي ابدي مي و ابتهاج روحي حـد رسد

آن مي و اين خود نيز از بي يابد ص روست كه روح، اشتياق (همان، ).7حد به ابديت دارد.

و مĤخذ  منابع
 شـاهرودي، علـي عابـدي: شـوندگان دانشوران، مصاحبهاز نظرخواهيدر فقهي فلسفه اقتراح؛«.1

،1376 پـاييز،12ش،نظرو نقد؛»لاريجاني مصطفي ملكيان، مصطفي محقق داماد، محمدصادق

.113ـ2ص

.1363، تهران: اسلامي؛خاصو عام الهي حكمت؛مهدي اي، قمشه الهي.2

و نشـر آثـار علامـه تهران: مؤسسـه؛ي علم تحقيقي در فلسفه؛جعفري، محمدتقي.3 ي تـدوين

.1379، جعفري

و تنظـيم؛] شـيرازي صـدرالدين[ متعاليـه حكمت شرح مختوم رحيق؛عبـداالله، آملي جوادي.4

.1375، اسراء:قم؛پارسانيا حميد تدوين

و يك كلمه؛زاده آملي، حسن حسن.5 .1379، قم: دفتر تبليغات اسلامي؛هزار

: قـم؛] تفتـازاني عمـر مسـعودبن[ التهـذيب علـي عبدااللهملا حاشيه؛مصطفي، دشتي حسيني.6

.1370، اسماعيليان مطبوعاتي موسسه

،1385 تابستانو بهار،40-39ش،قبسات؛»ي اسلاميي فلسفه فلسفه«؛خسروپناه، عبدالحسين.7
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.196ـ173ص

.1389، اسلامي انديشهو فرهنگ پژوهشگاه: تهران؛اسلامي فلسفه فلسفه؛ـــــ.8

،1385 تابسـتانو بهـار،40-39ش يـازدهم، سـال: قبسات؛»مضافي فلسفه«؛اكبر رشاد، علي.9

.30ـ5صص

���في الاسفار العقليهF الحكمهF المتعاليهF؛صدرالمتألهين، محمدبن ابراهيم.10��تهران: شركه� دار؛�

.ق1378، المعارف الاسلاميه�

� موسسه بقم، العلميه� الحوزه�في المدرسين جماعه�:قم؛الحكمه نهايهF؛سيدمحمدحسين، طباطبايي.11

.ق1426، النشر الاسلامي

و حوزه؛»ي علم اصول فقـه فلسفه«؛شاهرودي، عليعابدي.12 ش پژوهش ،28-27، سـال هفـتم،

و زمستان ص1385پاييز .22ـ5،

و ديگران؛ شاهرودي، عابدي.13 .1380، اسلامي تبليغات قم: دفتر؛فقهي فلسفه گفتگوهايعلي

.1377، انتشار سهامي شركت: تهران؛حقوقي فلسفه؛ناصر، كاتوزيان.14

و حوزه؛»ي علم اصول ضرورت تدوين فلسفه«؛محمدصادق لاريجاني،.15 ، سـال هفـتم، پژوهش

.305ـ 288ص، 28،1385ـ27ش

. 1378، الملل بين نشرو چاپ شركت: تهران؛فلسفه آموزش؛محمدتقي، مصباح يزدي.16

شقبسات؛»اخلاقي فلسفه«؛معلمي، حسن.17 ص1385 تابستانو، بهار40و39، .108ـ93،

شحكمـت آيـين؛»اصـولي فلسـفهو ديني فلسفه مشترك مسائل« ـــــ؛.18 ،1389 بهـار،3،

.174ـ 153ص

ي انتشـارات تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه؛الاقتباس اساس؛محمد نصيرالدين طوسي، محمدبن.19

.1355،و چاپ

،1384بهـار،1ش اول، سـال،دينـي هـاي پژوهش؛»فقه اصول علمي فلسفه«؛مهدي هادوي،.20

.74-51ص


